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آفتـاب بـه داخـل    . با صداي کوبش چیزي به پنجره اتاقش از خواب بیدار شد          
کـش و قوسـی بـه       . ملحفـه را کنـار زد     . کردمی تابید و صورتش را نوازش می      

هـم  . پوشید، زیر لب فحـشی داد     اش را می  مپاییخود داد و بعد در حالی که د       
به خودش که این قدر دیر برخاسته و هم بـه جغـد کـه او را از خـواب بیـدار                      

چـون   بـه داخـل پریـد و هـم         هپنجره را که باز کرد، جغد ریزه میز       . کرده بود 
نامـه را از    . به هر زحمتی که بـود، جغـد را گرفـت          . فرفره دور سرش چرخید   

  .جغد کوچک، از پنجره بیرون رفت. عد او را رها کردپایش باز کرد و ب
توانم آن را نمی. ریموس یک رد جدید پیدا کرده. امیدوارم حالت خوب باشد. سلام

  .خود را سریع به اینجا برسان. بنویسم
بعد خیلی سریع بـه     . یک بار دیگر نامه را از اول خواند       . خواب از سرش پرید   

مثل گذشته به این فکر نکرد کـه    . ا باز کرد  در کمد ر  . هایش رفت دنبال لباس 
سریع اولین لباس دم دستش را که . کدام لباس را بپوشد تا بهتر به نظر برسد       

به سـرعت  . ايیک بلوز آسمانی بود برداشت و پشت بندش یک شلوار سرمه     
هـایش  موهـایش را روي شـانه     . ینه خود را برانداز کرد    آدر  . آن دو را پوشید   

مـسلماً بـه    . پـدر و مـادرش نبودنـد      . ها به سرعت پایین رفـت     از پله . رها کرد 
  :روي یک کاغذ نوشت. مطب خود رفته بودند

  .من به خونه رون ویزلی میرم. اي پیش اومدهمامان، بابا؛ مسئله
بـه محـض   . آن را روي درب یخچال چسباند و به سرعت از خانـه خـارج شـد        

  .ر شدیافتن یک مکان دور از نظر به جلوي پناهگاه ظاه
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  :وقتی سه بار به در کوبید، صداي خانم ویزلی را شنید که گفت
  »کی هست؟«-
  »هرمیونم«-
  »اش خطاب به تو چی نوشته بود؟پس بگو ببینم هري توي نامه«-
  »هوشمو در راه درست استفاده کنم«-
  »درسته«-

  :هرمیون گفت. خانم ویزلی هرمیون را در آغوش کشید. و در باز شد
  »رون کجاست؟«-
  »توي اتاقش«-

خیلی سریع و بدون کسب اجازه درب اتاق رون         . ها بالا رفت  به سرعت از پله   
  :هرمیـون گفـت   . چـون نترسـید   . گویا رون انتظـار ایـن را داشـت        . را باز کرد  

  »قضیه چیه؟«-
  :بست گفترون در حالی که در اتاق را می

تم پایین کـه  براي همین رف. بردمن خوابم نمی  . صبح زود ریموس اینجا بود    «-
اون یـه رد جدیـد از هـري    . هاي بین ریموس، بابا و مامان شدم   متوجه صحبت 

  »پیدا کرده
  »کجا؟«-
  »میدان گریمولد«-
  »هري رفته اونجا؟«-
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ود داشـته،   ج ـعلاوه بر این که سري رد پا و به هـم ریختگـی و             . مثل این که  «-
 از  کتاب دسـتچین شـده    300آلبوم عکس سیریوس هم نبود و چیزي حدود         

ها هم کاملاً سوخته    نامه بلک تازه شجره . ها کم شده بود   کتابخونه بزرگ بلک  
  »بود

 تـا از    300 تا کتاب از هاگوارتز حالا هـم         200هري داره چی کار می کنه؟       «-
. کجا میره تا اونا رو بخونه؟ تازه هري به سن قانونی نرسیده           . میدان گریمولد 

  »اگه جادو کنه احتمال داره گیر بیفته
  »اما کاري از دستمون بر نمیاد. دونممی«-

از نظـر روحـی آزرده شـده        . شان برگشت هرمیون دست از پا درازتر به خانه      
آن را  . پس احتیاجی به آن یادداشت نبود     . پدر و مادرش برنگشته بودند    . بود

انـدکی  . وارد اتـاقش شـد    . برداشت و پاره کرد و در سـطل آشـغال جـاي داد            
 کمـد را بـه    . تخت را ناپدید کرد   .  و چوبش را کشید    ناگهان برخاست . نشست

اش را  کیف دستی . میز کنار تخت را هم به آن سو هل داد         . ق رساند اانتهاي ات 
. ها را به اندازه طبیعـی بازگردانـد       آن. ها را بیرون کشید   باز کرد و همه کتاب    

هـا  با دو سه جادوي دیگر، روي دیوار اتاق، یک قفسه چوبی ایجاد کرد و کتا ب    
سه ثانیه طول کـشید تـا طلـسم مـورد       . به سمت در بازگشت   . را روي آن چید   

. اش در آمداي درخشید و بعد به حالت اصلی   در لحظه . نظر را به خاطر بیاورد    
  .آمدند و نه هیچ مشنگ دیگريادرش به اتاق او نمیمپدر و حال دیگر 
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هـا  وي دیـواره هاي حفاظتی رها گشت تا کتاب مربوط به طلسمبین آن .  تا 45
هـا را روي در و دیـوار اتـاقش    ده دقیقه بعد، او انواع و اقـسام طلـسم     . را بیابد 

رچنـد انجـام خـود همـین        ه. انجام می داد تا در اثر تمریناتش خراب نـشوند         
چون گاهی مجبور بود یک طلسم را تا ده یا       . ها خود تمرین بزرگی بود    طلسم

اتاقش تقریباً امنیت   . ست انجامش دهد  حتی پانزده بار تکرار کند تا بتواند در       
هـا را  هرچنـد هرمیـون تقریبـاً نیمـی از طلـسم     . کامل در برابر تخریب داشت    

ه بـه انـدازه     ن ـحتـی   . اش زیاد نبود  چون هنوز قدرت جادویی   . انجام نداده بود  
هـا را نوشـت تـا در اولـین فرصـت بـراي رون               لیـست آن طلـسم    . نصف هري 

اي و بـزرگ کـه      جغـدي قهـوه   . ه کوبیـده شـد    باز هم چیزي به پنجر    . بفرستد
هرمیون یک نات در کیسه جغد انداخت و روزنامه را          . اي به پا داشت   روزنامه

امـا بـه    . قدر دیر پیام امروز منتـشر شـده       دانست چرا آن روز این    نمی. تفگر
عکس بزرگی از هري پاتر که      . محض این که آن را گشود، متوجه علتش شد        

  .امبلدور گرفته شده بود در صفحه اول بوددر مراسم دفن آلبوس د
  فرد برگزیده در تعقیب

طی تحقیقات متوجه شدیم که این . شایعاتی شنیده بودیم که هري پاتر ناپدید شده
هري پاتر، صبح روز بازگشت به منزل از . خبر شایعه نبوده و حقیقت داشته است

متن .  که به دوستانش نوشته استاي بودههاگوارتز، ناپدید شده و تنها نشان از او، نامه
  )3ادامه در صفحه .... (آن نامه در دسترس نیست
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. همین را کم داشتند که پیام امـروز از موضـوع گـم شـدن هـري مطلـع شـود                 
بلافاصله اولـین کتـاب را برداشـت و پـشت         . روزنامه را به سطل زباله انداخت     

-تی طلـسم  آموزش مقدما . میز تحریرش نشست و شروع کرد به خواندن آن        

بـر عکـس    . کـرد ، کمک زیادي بـه او مـی       نسرعت او در خواند   . هاي باستانی 
رون که تازه توانسته بـود بعـد از یـک سـاعت، تنهـا بیـست صـفحه از کتـاب            

اما همین بیـست صـفحه بـرایش        . هاي مقدماتی تغییر شکل را تمام کند      طلسم
 فقـط   چهل طلـسم تغییـر شـکل در آن بـود کـه            . بسیار جذاب و ارزشمند بود    

مـشکل بعـدي کـه    . ها را در این شش سال آموخته بودند   بیست و سه تاي آن    
چــاره کــار را از بیــل بــرادر . حفــظ کــردن آن همــه طلــسم: ســر راهــش بــود

هـاي بـسیار    توانـست طلـسم   با یک معجون حافظه می    . بزرگترش دریافته بود  
رده مشکل بعدي او را هم پدرش و دوقلوها حل ک ـ. زیادي را به خاطر بسپارد    

هاي حفاظتی زیادي روي اتاق او ایجاد کردند که اتاق را از ها طلسمآن. بودند
  .امیدوارنه صفحه بیست و یک را باز کرد. آسیب حفظ می کرد

هم رون و هم هرمیون، سه ساعت بعد، خسته و آزرده براي صرف ناهـار بـه                 
  . کردندبا اشتهاي بسیار و دلی نگران شروع به خوردند . طبقه پایین رفتند

تـر از ظهـر، مـشغول صـرف         ها خسته وقت ناهار به وقت شام تبدیل شد و آن        
  .بعد از شام هم بلافاصله در تخت خواب. شام شدند

***  
  »هرمیون؟ هرمیون؟«-
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  :وقتی هشیار شد پرسید. مادرش بود. چشمانش را گشود
  »چی شده؟«-

  :مادرش گفت. AM 3:45. اش کردنگاه کوتاهی به ساعت رومیزي
  »یکی اومده تو رو ببینه«-
  »این وقت شب؟ کی هست؟«-
  »البته یه دختر مو قرمزم باهاشه. میگه اسمش رون ویزلیه«-
  »نگفت چی کار داره؟«-

شد و دسـتی بـه موهـایش    ن سؤال را پرسید که ازتخت بلند مییدر حالی که ا   
  .کشیدمی

  »اما گفت که خیلی ضروریه. نه«-
  :ادرش او را نگاه داشت و گفتوقتی خواست به سمت در برود، م

  »اونا وضعشون خیلی خرابه. هرمیون«-
  »منظورتون چیه مامان؟«-
  »خب صورت و دستاشون پر زخمه و لباساشونم خونی و پاره است«-

-مادرش درست مـی . هرمیون صبر نکرد و با تمام توانش به طبقه پایین دوید       

  :گفت
  »ه؟رون، جینی، چی شده؟ چرا وضعتون اینقدر خراب«-

اشک . جینی با دیدن هرمیون بغضش ترکید و در آغوشش خود را خالی کرد            
  :هرمیون دوباره پرسید. هرمیون هم درآمده بود
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  »چی شده؟«-
  :رون با بغضی در گلو جواب داد

مامان ما رو مجبور کرد از طریق شومینه بـریم    . مرگخوارا به ما حمله کردن    «-
عمـه موریـل خواسـت      . لامـون کـردن   اما مرگ خوارا دنب   . به خونه عمه موریل   

. اولین جایی که به ذهنم رسید اینجـا بـود  ... کشتنش...اما اونا . جلوشون واسته 
ما . خونه شما رو از توي عکسی که تابستون پارسال بهم نشون دادي یادم بود          

  »الآن جایی رو نداریم
  »بقیه چی شدن؟«-

  :گفت. رون آشارا گریه می کرد
قبل از اونـم جـسد      . م، یه طلسم سبز به مامان خورد      وقتی وارد شومینه شدی   «-

  »فرد و جورجو دیدم
. هایش را بگیردرون سعی نمی کرد جلوي اشک. جینی هق هق گریه می کرد 

  :هرمیون پرسید
  »تعقیبتون که نکردن؟«-
  »کنمفکر نمی«-

  :هرمیون سعی کرد کنترل خودش را به دست بگیرد
  »به یه جاي امنباید بریم . ینجا هم امن نیستاپس «-
  »کجا؟«-
  »هاگوارتز«-
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  »مادر و پدرت چی؟«-
  »فرستمشون مسافرتمی«-

  :در حالی که رویش را بر می گرداند گفت
  »کنماگه مجبور شم طلسمشون می«-

هـا را   سعی کـرد آن   . مادر و پدرش را صدا کرد     . به سرعت از پله ها بالا رفت      
  :وبش را کشیدناچاراً چ. ما پدرش موافقت نکردا. متقاعد کند

  »پارادیوس اسپریوس. ابلیوت«-
آوري وسـایل افتادنـد و خـود        بلافاصله پدر و مادر هرمیون بـه تکـاپوي جمـع          

هرمیون هم در یک کیف چند تکه لباس براي خودش و جینی برداشـت و بـا                 
بـا  . ها را کوچک کرد و درون کیـف قـرار داد          کتاب یک طلسم گسترده، تمام   

حال روي مبل ولو کرد اما بیرون دیگر گریه نمی. سرعت به طبقه پایین رفت    
  . لرزیدریخت و اندکی میچنان اشک میجینی هم. شده بود

  :اش انداخت و گفتکیف را به شانه
  »بریم«-
  »پدر و مادرت چی؟«-
  »دقه دیگه میرناونا تا چن«-

تـر  اما وضع در آن جـا خـراب       . نددبا یک آپارات جمعی در هاگزمید ظاهر ش       
-ها مردهـا و پیرمردهـا، آواره  ها و بچه سوختند و زن  ها در آتش می   خانه .بود

دسـت رون و  . هرمیـون گـیج شـده بـود    . دویدنـد وار به این سو و آن سو مـی    
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همه چیز خیلی سریع اتفاق افتـاده       . جینی را گرفت و به سمت هاگوارتز دوید       
ویـدن و  خواست انجام دهـد، د     هنگ کرده بود و تنها کاري که می        مخش. بود

بـه  . ت را لمـس کننـد     جـا امین ـ  کـه در آن   به امید این  . رسیدن به هاگوارتز بود   
. درون محوطـه غوغـایی بـه پـا بـود        . آساي هاگوارتز رسیدند  هاي غول دروازه

. ها را برانـداز کـرد    هاگرید در را برایشان گشود و آن       وقتی رسیدند بلافاصله  
 بـه داخـل کـشید و بعـد     هـا را سـریع  اش بسیار سرد و خشن بـود و آن        چهره
کـدام سـخنی   هـیچ . الجثـه اش قفـل کـرد   باره دروازه را با زنجیرهاي عظیم    دو
شـاید نزدیـک بـه شـصت نفـر      . کردندگرفتند و به سمت قلعه حرکت می  نمی

هـا  خـود را سـریع بـه آن       . گوارتز بودنـد  دیگر در حال ورود به قلعه عظیم ها       
ا تـانکس  از جمله نیمفـادور . وردخها به چشم میآشنا در آنافرادي  . رساندند

ود، ده به هـم چـسبیده ب ـ  شآلود و موهایی که از خون لخته     که با صورتی خون   
  . سریع خود را به او رساندند. کردبقیه را به داخل راهنمایی می

  »شما حالتون خوبه؟«-
  :هرمیون گفت. کردبه چهره رون و جینی نگاه نمی

  »چه اتفاقی افتاده؟. ما خوبیم«-
به عـلاوه آتـیش     . مله دسته جمعی به افراد برتر محفل و خونواده هاشون         ح«-

  »زدن کل هاگزمید
  »دونسته؟اون محل اعضاي محفلو از کجا می«-
  »اسنیپ«-
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  :جینی با لرزش گفت. همین کلمه کافی بود
  »مامان و بابام کجان؟«-

. و خود را مشغول راهنمایی یک پیرزن نشان داد         تانکس رویش را بازگرداند   
  :رون با خشونت گفت

  »کنم جوابشو بدي توصیه میبهت. جینی یک سؤال ازت کرد«-
  :تانکس گفت

  »دل شنیدنشو دارین؟«-
  :اما در نهایت او هم توافق کرد. اما جینی مردد بود. رون سر تکان داد

  »بیل هم توي کماست. ج و فلور کشته شدندرآقا و خانم ویزلی،فرد، جو«-
 نتوانـست   .رون هـم روي زانـو افتـاد       .  از هـوش رفـت     جینی روي زمین افتادو   

اشـک  . تحمل کند و چنان فریادي کشید که تمام افراد به سمت او بازگـشتند              
یون چنان بهـت زده بـود کـه هـیچ           هرم. ها راه خود را بازیافتند و روان شدند       

ها نزدیک شـد   فرد آشناي جدیدي به آن    . آمدالعملی از دستش بر نمی    عکس
بعد رو بـه  . دستی روي شانه رون گذاشت.  مگر ریموس لوپین و او کسی نبود   
  :هرمیون گفت

  »جینی رو برسون به درمانگاه«-
ریمـوس زانـو   . هرمیون جینی را در هوا معلق کرد و به سمت قلعه پیش رفت        

  :رون گفت. زد و رودرروي رون قرار گرفت
  »هاشونو کجا گذاشتین؟جنازه«-
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  »اهگاه بیاریم بیرونها رو از پنفرصت نکردیم جنازه«-
  :رون وحشیانه فریاد زد

  »تر از این وجود داره؟؟ چه کاري مهمچرا«-
  »رفتیمها میما باید به کمک زنده«-
  »ها بدون وجود مامان و بابا چه ارزشی دارهزندگی زنده«-

  :برخاست و گفت. هایش را با خشونت پاك کردبعد اشک
  »ودم میرم میارمشونخ. شو ندارین، من دارماگه شما عرضه«-

 کـه    شـد  اما نفهمید چه  . رویش را برگرداند و به سمت دروازه هاگوارتز رفت        
  ...به زمین افتاد و از هوش رفت

***  
  حمام خون

خواران، به منزل شب گذشته، افراد پیرو کسی که نباید اسمش را برد، موسوم به مرگ
 ققنوس حمله کرده و حمام تعداد زیادي از افراد اصلی گروه ضد سیاهی به نام محفل

 شرح داده شده 2در صفحه توضیحات مربوط به محفل ققنوس . خون به راه انداختند
را با خاك یکسان چنین هاگزمید، دهکده جادویی انگلستان خواران هممرگ. است

-  بعد از نیمه شب، تعداد زیادي از افراد نقاب3شود حدود ساعت گفته می. نمودند

هاي آتشین پرتاب  به هر سو طلسمتیره، در دهکده ظاهر گشته وهاي پوش با شنل
. اند نفر زخمی شده600شته و نزدیک به  تن ک350دراین دو حادثه بیش از . کردند

نکته قابل توجه دیگر، یادداشتی .  موجود است2ها در صفحه شدهلیست اسامی کشته
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رد، با خون روي دیوار است براي هري پاتر که از جانب کسی که نباید اسمش را ب
  :خانه خانواده ویزلی نوشته شده بود

توانی جان تعداد بیشتري را نجات دهی هري با تسلیم خودت به من، می
  .پاتر

آیا او هم . حال باید منتظر ماند و دید که فرد برگزیده براي انتقام چه خواهد کرد
  مقابله به مثل خواهد کرد؟

***  
هرمیون در . دوسرش در حال انفجار ب     است که خرون در حالی از تخت بر می      

حالی که چشمانش پف کرده بود و موهایش به هم ریخته بـود، سـرش را بـه              
جینـی هـم    . به دور وبرش نگـاه کـرد      . لبه تخت قرار داده و خوابش برده بود       

در یک کلاس که    . ودندها در درمانگاه نب   آن. اش خواب بود  روي تخت کناري  
وقتـی بـه خـاطر آورد کـه در شـب            . د، قـرار داشـتند    هایش نبـو  میز و نیمکت  

-دلـش مـی   . عظیمـی در وجـودش پدیـد آمـد        گذشته چه اتفاقی افتاده، خـلاء       

اي به جـان    افسوس و احساس گناه، هم چون خوره      . خواست زمین او را ببلعد    
اگر او دیشب خانـه را تـرك نکـرده بـود، اگـر بـه حـرف                  . روحش افتاده بود  

  ...مادرش گوش نداده بود
  »شديشته میاون وقت تو هم خیلی راحت ک«-

-ه از اعمـاق وجـود یـک نفـر بـر مـی             صدایی ک ـ . صدایی آشنا اما خشن وسرد    

  :دانست باید خشمگین باشد یا خوشحالنمی. سرش را بالا آورد. خواست
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  »کنی؟کار میاینجا چی... تو«-
  »اومدم تو غم خونوادم شریک باشم«-
  »ودن؟ آیا اونا برات مهم بخونواده؟«-
  »البته«-
  »شدن کجا بودي؟نا داشتن کشته میپس وقتی او«-

هرمیـون بـا   . ر شـدند جمله آخري را فریاد زده بـود و تمـام اهـالی اتـاق بیـدا               
جینـی  . دادنگـاهش را بـین رون و هـري نوسـان مـی         اش،  چشمان پـف کـرده    

-رون مـی . د دوبـاره روي تخـت ولـو شـد       نگاهی اندوهناك به هري کرد و بع      

  :بعد با صدایی لرزان گفت. ري چند لحظه سکوت کرده. لرزید
اش تقصیر مـن    همه. تفاق براي خونواده تو افتاد    آره تقصیر من بود که این ا      «-

  »...اگر من اونجا بودم. لعنتی بود
  :هرمیون گفت

هـا نفـر    تونی یه تنه در برابر ده     تو که نمی  . مردياگه تو هم اونجا بودي می     «-
  »دووم بیاري

اونوقت با مرگم کـسی   . تونستم بمیرم یاما اگه اونجا بودم، حداقل م     . درسته«-
  »دونستمنو مقصر نمی
گونه با هـري  کرد که اینته بود و اکنون احساس شرمندگی می      رون آرام گرف  

  :هرمیون گفت. برخورد کرده بود
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دونستم بـراي ایـن   شدي، من تو رو مقصر مییماگه تو اونجا بودي و کشته       «-
تـونی کـاري کنـی کـه تـن          یتـو م ـ  . حـت خودتـو بـه کـشتن دادي        که خیلی را  

  »نباید الکی بمیري. ولدمورت از ترس بلرزه
  :رون به سخن آمد. گفتهرمیون خشمگینانه سخن می

راسـتش اگـه    . گـردن تـو    تقصیرات خودمو انداختم  . خوام رفیق معذرت می «-
 خودمـو  کردم حاضرم برات جـون  بودم، حداقل با مرگم ثابت می     ونجا می من ا 
  »تا خون من باعث شه تو قدرت بگیري و بتونی ولدمورتو نابود کنی.بدم

  :هري گفت. چشمان هرمیون هم نمناك شد. هق هق جینی برخاست
  »مطمئن باش نمی ذارم خون خونوادم پایمال شه«-

  :رون بعد از اندکی گفت
  »دیگه کی رو از دست دادیم؟«-
  »...یاي دیگه و امیلین ونس، مدآي مودي، داولیش و خیل«-
  »و کی؟«-
  »سوروس اسنیپ«-
  »چـــــــــــــــــــــــــــــــی؟«-

  . سرهاي هر سه نفر به سمت او بازگشت
  »اسنیپ؟«-
اطلاعات مربوط به اعضاي محفـل رو ولـدمورت بـا شـکنجه اسـنیپ بـه         . بله«-

  »دست میاره
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  »...مگه اسنیپ«-
قتـل دامبلـدور از    . م با مـا بـود     اما در اصل باز   . درسته که دامبلدور رو کشت    «-

  »توسط خود دامبلدور و اسنیپ. قبل پیش بینی شده بود
  :هرمیون گفت. سکوت اتاق را فرا گرفته بود

  »تو از کجا می دونی؟«-
ساعتاي سه و نیم بود که اسنیپ یهو        . وقتی مرد سرش توي دستاي من بود      «-

امـا اون افتـاد رو      . منم با چوب کشیده رفتم به استقبالش      . جلوي در ظاهر شد   
بعـد  . خاطره از ذهنش خارج کرد     درست قبل از این که بمیره تعدادي      . زمین

. هـا رو نگـاه کـردم      منم سریع رفتم خـاطره    . خشمش و مرد  ازم خواست که بب   
دسـتور دامبلـدور، وظیفـه      بـه   . اون بعد از مرگ پدر و مـادرم واقعـاً برگـشت           

رافیام رفتار خوبی نـشون نـده     ها و خصوصاً من و اط      گریفیندوري داشت که به  
وقتی ولدمورت برگـشت، اسـنیپ      . تا اگه ولدمورت برگشت آتو نداشته باشه      

عات رد  رفت و آمدهاي پنهانی اما با اطلاع دامبلدور با ولدمورت داشت و اطلا            
اون شب کذایی اومد و اسنیپ به خاطر قولی کـه بـه       . خلاصه. کردندو بدل می  
. ها اونطور که قـرار بـود پـیش نرفـت    اما برنامه. ر داده بود اونو کشت دامبلدو
خواد تا اطلاعات مربوط بـه تمـام     شب مرگ دامبلدور، ولدمورت ازش می     فردا

-جب و حیرت اسنیپ، و امتنـاع اولیـه      چند لحظه تع  . اعضاي پر کار محفلو بده    

هـاي  اونـو اونقـد شـکنجه میـده تـا دیـواره           . اش باعث شک ولـدمورت میـشه      
. رسـه اً بـه حـسابش مـی      گه که بعد  کنه و می  عد رهاش می  ب. شکنهذهنیشو می 
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هاي اولیه و چند بار بیهوشـی، اسـنیپ خودشـو بـه مـن              بعد از یه سري درمان    
  »رسوند

  :در نهایت جینی گفت. باز هم سکوت
  »تو الآن کجا اقامت داري؟«-
  »دره گودریگ«-
  »اما اونجا که خرابست«-

  :و هرمیون ادامه داد
  »و ریموس هم گفت که تو رو اونجا ندیده«-

  :لبخندي به لبان هري نشست
  »اون رازدار منه. ریموس به من کمک کرد تا خونه رو از نو بسازم«-
خونـه  کنـی؟ وزارت  مـی وبا این وجود جاد. اما تو که به سن قانونی نرسیدي   «-

  »ممکنه ردتو بگیره
ــا نمــی«- ــونن ایــن کــارو بکــنن اون ــا کمــک ریمــوس . ت ــسم ب ــانکس، طل  و ت

  »نمودارناپذیري اونجا رو تقویت کردیم
تونـه رد   نمودارناپـذیر کنـی، بـازم وزارت مـی        خب حتی اگه یه محدوده رو       «-

  »جادو رو بگیره
آخـه مـا نـوع خاصـی از نمودارناپـذیري رو روي خونـه اجـرا                 . تونـه نه نمـی  «-

فـی از  ع مختلدامبلدور به من گفت که انوا  . در واقع اونو تمدید کردیم    . کردیم
خونه براي این که کارش کساد نـشه، بعـضی از        وزارت. این طلسم وجود داره   
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موارد رو از کتاب ها حذف کرد و اون موارد الآن فقـط در دو الـی سـه کتـاب                 
یري رو روي خونـه مـن       ناپذدامبلدور طلسم نمودار  . ن دارمشون موجوده که م  

باقی مونده رو به هـم ربـط        ما هم رفتیم آثار     .  انجام داده بود   خیلی وقت پیش  
  »دادیم و تقویتشون کردیم

  :هري گفت. هاي آن ها دیدنی بودچهره
  »چی شده؟«-
  »تو گفتی با دامبلدور صحبت کردي؟«-

  :گفت. بعد ناگهان موضوع را گرفت. هري چند لحظه اندیشید
  »توي اتاق مدیر. منظورم تابلو دامبلدور بود«-

در این چنـد سـاعت،      . حق هم داشتند  . هایشان به حالت عادي بازگشت    چهره
کننـده برایـشان اتفـاق      کننـده و ناراحـت    کننده و خـسته    ماجراهاي گیج  آنقدر

  . افتاده بود که حق هم داشتند متوجه نشوند
-امـا لبـاس  . ورتش را تمیـز کـرده بـود   سر و ص. در باز شد و تانکس وارد شد 

  .ها بودهمانهایش هنوز 
  »حالتون خوبه؟«-

  :رو به هري گفت. سرها تکان داده شدند. تر شده بود نرمتر ونامهرب
  »بهتره خودتو برسونی. ریموس گفت که قرار امروز سر جاشه«-

  :هري رو به دوستانش کرده و گفت
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کـنم  یطتون بهبود پیدا کرد، خبرتون مـی  به محض این که شرا    . من باید برم  «-
  »خداحافظ. بیاید پیشم

  :هرمیون گفت. عد رفتقبل از خروج شنلش را پوشید و ب
  »چه قراري؟«-
  »اون هر روز پنج تا هفت ساعت با ریموس کلاس داره«-

  :رون گفت
گـرده، دراصـل پـیش اونـه و داره          تایی که مثلاً داره دنبال هري مـی       پس وق «-

  »بهش جادو یاد میده
  »تونین راه برین؟می. ستون باشه اینو جایی لو ندینحوا. بله«-

  :رون گفت
  »آره«-
  »وقت صبحانه است.  پاشین بریم سرسراپس«-

  :جینی گفت
  »صبحانه وقتی که مامان دیگه نیست خوردن نداره«-

  :تانکس گفت. رون هم دوباره داغان شد. هایش جاري شدو دوباره اشک
بلند میشین میـاین  . تورهاین یه دس. اما به هر حال نمیشه که گرسنه بمونین    «-

درتون خودشونو فدا کردن تا شـما زنـدگی       مادر و پ  . خورینتونو می و صبحانه 
  »شونو هدر بدین؟خواین این فداکاريمی. کنین

  :جینی عصبانی شد و گفت
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  »کنی؟و کی هستی که به ما امر و نهی میت«-
  :تانکس با خشونت گفت

محض اطلاعاتون، پدر و مادرتون چند روز قبل، ریموس رو پدرخونده شـما            «-
شما باید بـه    . پس من مادرخونده شما هستم    . حالا من با ریموس نامزدم    . کرد

حـالا زود   . چـون خواسـته پـدر و مادرتونـه        . حرف من و ریموس گوش بـدین      
  »من سه ثانیه بیشتر صبر نمی کنم. باشین

  :جینی هم چنان لجاجت به خرج می داد
  »اگه نیایم؟«-

  :تانکس با لبخندي شرورانه، اما چشمانی اشکبار گفت
روم ن و بزرگداشت پدر و مادرتون و برادراتون مح    از شرکت در مراسم دف    «-
  »شیدمی

  » این منصفانه نیست«-
  . هایش جاري شدو باز اشک

حـق نـدارین خودتونـو یـه     . یـالا . پاشین. پس باید به حرف من گوش بدین      «-
  »روشنه؟. حقم ندارین که غذا رو به خودتون حروم کنین. گوشه قایم کنین

ی برخاست و اجازه داد تانکس کمکـش کنـد   جینی به سخت. سري تکان دادند 
  .و زیر بغلش را بگیرد

 ــ ــومی، سراس ــود  سرســراي عم ــاتم ب ــم و م ــر از غ ــه. ر، پ ــز ماز اي در گوش ی
. اشتهایی تمـام، چنـد لقمـه خوردنـد     حالی و بی  گریفیندور جاي گرفتند و با بی     
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بعـد از  . ریـزد ه آدم فرو نمیصه این همغعجب طاقتی داشت هاگوارتز، که با   
هـا دو روز پـیش   نآ. بحانه مختـصر خـود را بـه بـرج گریفینـدور رسـاندند           ص

امـا هنـوز   . اطمینان نداشتند که آیا سال بعد به این مکان باز می گردند یـا نـه           
  اما به چه بهایی؟. روز سوم نشده، به جاي سابق خود بازگشتند

ز آن  آمدند و با اندوه جدایی از هـاگوارت       هر سال با شور و شوق به مدرسه می        
اما این بار، با انـدوه و مـاتم وارد هـاگوارتز شـدند و آرزو     . را ترك می کردند  

  :هرمیون گفت. داشتند که با شادي و خوشی آن را ترك کنند
  »حالا چی کار کنیم؟«-

  :گفت. رمق به مبل تکیه داده بودنگریست و بیرون به برق آتش می
  »دونمهیچی نمی. دونمنمی«-
  »کاري نکنی؟ ما باید شروع کنیمطوري بشینی و هیچینخواي همیعنی می«-
  »شو ندارمآمادگی. نه هرمیون«-
  »آمادگی رو باید به دست آورد«-
  »باشه؟. هرمیون بذار براي بعد«-

  :هرمیون گفت. با چاشنی عصبانیت
  »هامن میرم اتاق نیازمندي. کنمپس خودم تنها شروع می«-

جینـی برخاسـت و بـه سـمت     . رج شـد اش انـداخت و خـا  کیفش را روي شـانه  
  :رون گفت. خوابگاه پیش رفت

  »کجا میري؟«-
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  »میرم بخوابم«-
  »این وقت روز؟«-
  »گیر نده. حوصله ندارم«-

. کـس کـاري بـه او نداشـت        هـیچ . حال روي مبل لم داده بود     چنان بی رون هم 
، دیـد ی از آشنایان یا دوسـتان او را مـی         اگر کس . گذشتندآمدند و می  افراد می 

مشکل اصـلی او    . کردسنده می گفت و او تنها به تکان دادن سري ب        تسلیتی می 
  .ناباوري: این بود

شد که در چنـد سـاعت، پـدر، مـادر، دوقلوهـا، فلـور و عمـه           هنوز باورش نمی  
  . موریل کشته شده باشند

  »راستی بیل کجاست؟«-
کرد تـا بـه     ها را دو تا یکی طی می      پله. ت از دیر گریفیندور خارج شد     به سرع 

  .یکی از افراد آگاه برسد تا به یک آشنا رسید
  »سلام کتی«-
  »تسلیت میگم. سلام رون«-

  :قبل از این که رون چیزي بگوید. چشمان خود کتی هم قرمز و پف کرده بود
  »مادر و پدر و خواهر منم دیشب کشته شدن«-
  »مگه پدر تو هم تو محفل بود؟«-
-حفل پیوست و تونست سـه تـا از مهـره   ه م یک ماه قبل از مرگ دامبلدور ب      «-

  »خوارا رو تخلیه اطلاعاتی کنه مرگهاي کلیدي
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  »منم متأسفم«-
  »گردي؟تو دنبال کسی می«-

  :رون آهی کشید و گفت
  »یکی که بدونه بیل کجاست«-
هاي دیشب بـه ایـن جـا آورده     همه مجروحینی که از درگیري    . دونممن می «-

  »شدن توي درمانگاه هستن
  » درمانگاه اونقدر جا داره؟مگه«-
  »تعداد مجروحین کم بود. نیاز به جاي زیاد نبود«-

  :کسی کتی را صدا زد
  »باید برم. متأسفم«-

  .رون هم به سمت درمانگاه مدرسه حرکت کرد
بهتـر  . بیل با سري مجروح و دو پاي کاملاً ثابت شـده، در تخـت بیهـوش بـود       

به . تخت کشید و رویش نشستبه رون یک صندلی کنار . در کما بود  : بگوییم
نـه مـشهور، روي   هاي درگیري با گرگیرد زخم . کرده می چهره داغان بیل نگا   

ناگهـان  . سرد بـود .  دست بیل را در دست گرفت.کردصورتش خودنمایی می  
نفرت از یک نفر    . حس انتقام و نفرت   . حس جدیدي در وجودش ریشه دواند     

  .ددست بیل را محکم فشر. بریانش و دور و
از درمانگـاه خـارج شـد و بـه طبقـه هفـتم       . بعد از حدود چهل دقیقه برخاست 

در را بـاز  . مـد تـا در پیـدا شـد    آسه بار از جلوي محل مورد نظر رفت و      . رفت
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وقتـی او را دیـد،   . هرمیـون مـشغول انجـام طلـسمی بـود         . کرد و داخـل رفـت     
  :لبخندي زد و گفت

  »بیا شروع کن. دونستم میايمی«-
  :هرمیون گفت. ه کتابخانه روي دیوار اشاره کردو با دست ب

هـر  . کنـه ه هست رو بـرات ظـاهر مـی        یه کپی از هر کتابی که توي کتابخون       «-
  »کدومو که بخواي

  »حتی از بخش ممنوعه؟«-
  »هنوز امتحانش نکردم. دونماونو نمی«-
  »چه جادوهایی رو تمرین کنم تا هر چه زودتر بتونم بجنگم؟«-
  »مون کتابایی که بردي خونه رو تمرین کنی بهترهبه نظر من تو ه«-
  »خورنبه درد من نمی. اناونا جادوهاي ابتدایی«-
تو باید یه سري چیزاي مبنا رو خوب یاد بگیري         . ببین رون داري تند میري    «-

  »تا بتونی جادوهاي پیشرفته رو خوب انجام بدي
سر خونوادم آوردنو   یی که   خوام جادوهایی رو یاد بگیرم تا همون بلا       من می «-

  »خوارا بیارمسر مرگ
  :هرمیون آهی کشید و گفت

من یه . رین کنیمدونم تو باید چی بخونی و تخواي من نمی  اگه این طور می   «-
مون در این شش سال یـاد گـرفتم و اونـم اینـه کـه        چیزي رو از وقایع زندگی    

 منـی  تـو دوسـت  . تصمیمات عجولانه و از روي عصبانیت، پایان خوشـی نـداره   
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- تو دارم، بهت گوشزد میرون و من به خاطر اون عشقی که در دلم نسبت به    

تو نباید عجولانـه و  . کنم که از خر شیطون پیاده شو و به حرف من گوش کن            
هـاي سـیاه و   من و تو باید طلـسم . درسته. بگیرياز روي خشم و تنفر تصمیم      

 کـردن، بتـونیم از    خطرناك رو یاد بگیریم تا اگه در برابرمـون ازش اسـتفاده           
  »اما با برنامه و از راه درستش. خودمون دفاع کنیم

هـا  در دلـش حـسی کـه مـدت        . دکی باز مانـد   تر شد و دهانش هم ان     رامآرون  
بخشی از صحبت هرمیون، او را آرام کـرده و آن  . گشتاد زآپنهان شده بود،  

ز انـواع و    امرو. بود» اون عشقی که در دلم نسبت به تو دارم        «هم دقیقاً قسمت    
 تنفـر و حـالا      اندوه، دلـسوزي، خـشم،    . اقسام احساسات به سراغش آمده بود     

در نهایت . دانست آیا باید به این حس اعتماد کند یا نه    نمی. عشق و دلبستگی  
عـشقش  : اما خودش هم نفهمید که کدام یک      . گذاشت عشقش او را آرام کند     
  به هرمیون یا خود هرمیون؟

رار داد و چـد نفـس عمیـق         ق ـ را روي صورتش     دستانش. روي صندلی نشست  
  :بعد گفت. کشید

  »متأسفم. راست میگی«-
  :گفت. قفسه روي دیوار رفت بعد برخاست و به سمت

  »کنه؟این چطور کار می«-
خـواي رو بـرات تـو یـه ردیـف           از اتاق بخواي اون کتابایی که مـی       کافیه که   «-

  »دیگه ظاهر کنه
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اي که او قبـل از شـام شـب          ون حافظه معج. ش را بست و اندیشید    رون چشمان 
پیش خورده بود، به کمکش آمد و او توانست نام هر سی کتـاب را بـه خـاطر               

وقتی چشمانش را گشود، خـشنود از عملکـردش بـه سـمت هرمیـون               . بیاورد
  :بازگشت و گفت

  »ها رو حفظ کنممعجون حافظه بخورم تا بتونم طلسممن هرشب باید «-
اگه یه شـب نتـونی      .  هر شب باید بخوریش دردسره     اما این که  . فکر خوبیه «-

  »چی؟
  »ام مثل تو خوب نیستاي هم میشه کرد؟ من حافظهب کار دیگهخ«-

  :هرمون اندکی قرمز شد و گفت
الآن میرم تا یه چیزایی هم بـراي       . کنممن با تانکس صحبت می    . لطف داري «-

  »خوردن و نوشیدن بیارم
  »تونه برامون ظاهر کنه؟اتاق نمی«-
  »فعلاً. هایی دارهاتاق محدودیت. نه«-

. رون پشت میز دیگر تحریر که روبروي میـز هرمیـون قـرار داشـت نشـست      
. آمـوزش مقـدماتی تغییـر شـکل    . صـفحه هـشتاد و سـه را گـشود        . راحت بود 

تـا کنـون    . خودش هم نمی دانست چرا تغییـر شـکل را انتخـاب کـرده اسـت               
-کـرد، دامنـه طلـسم     را تمام مـی    بتعداد زیادي طلسم آموخته بود و اگر کتا       

. هـا واقعــاً عــالی بودنــد برخــی تغییرشــکل. فــتیاهـایش خیلــی افــزایش مـی  
وقتـی هـر چهـار صـفحه را     . توضیحات مربوط به طلسم بعد، چهار صفحه بـود   
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انجـام  . خواند، چوبش را بیرون کشید و به سمت صـندلی وسـط اتـاق گرفـت               
همزمان بود با باز شدن در و    دادن طلسم و تبدیل صندلی به یک چوب جارو،          

  :هرمیون از این عمل رون شگفت زده شد و گفت. ورود هرمیون
  »دادي؟ چندم بود که این طلسمو انجام میدفه«-
  »اولین بار بود«-

  :هرمیون گفت. و روي میز نشست
وضـیحات داره رو  تتو براي اولین بار تونـستی طلـسمی رو کـه چهارصـفحه         «-

  »انجام بدي؟
  » چیه؟مگه. آره«-
چطوري این کارو   . من حداقل هفده بار تلاش کردم تا تونستم انجامش بدم         «-

  »کردي؟
راستشو بخواي من به رمزش پی بردم که چطوري میشه یه طلـسمو راحـت             «-

  »انجام داد
  »و اون رمز چیه؟«-
روي اجبـار و تنبلـی   من فهمیدم که ما تـوي تمـام ایـن شـش سـال از        ...خب«-

-چوبـو حرکـت مـی     گفتـیم و    ما جادو رو می   .  بهتر بگم  .دادیمطلسم انجام می  

در حالی که باید باور داشته باشیم کـه         . دادیم تا ببینیم طلسم اجرا میشه یا نه       
بینـی کـه   مـی . تو هم تلاش کن. اینو بخوایماون طلسم انجام میشه و از ته دل     

  »چقد راحته
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انـه بـه خـود    اي متفکر جمع کرد و بعـد در حـالی کـه قیافـه            هرمیون لبانش را  
سپس به سـمت    . گرفته بود، دو ظرفی را که در دستش بود روي میز گذاشت           

حرکت . چوبش را به سمت قفسه کتاب گرفت  . فضاي خالی میانه اتاق چرخید    
اثـر آن شـگفت انگیـز       . چکشی به چوبش داد و زیر لب چیزي را زمزمه کرد          

  :رو به رون برگشت و گفت. بود
خـوایم انجـام    گیریم که وقتی یـه طلـسمو مـی        پس نتیجه می  . ونعالی بود ر  «-

بدیم، به جاي این که منتظر باشیم ببینیم طلسم انجام میشه یا نه، باید با یقین             
  »اي رونالعادهتو فوق.  دل بخوایم که انجام بشهو از ته

. براي رون افتاد  همان اتفاقی که    . سپس رویش را به زمین دوخت و قرمز شد        
. دمیدها می هاي آتشین به وجود آن    داد و شعله  لان می ها جو اژدهایی در سینه  

  :رون فضا را عوض کرد و گفت
  »اتاق لوازم و اشیا و حیوانات مورد نیاز براي تمرینات منو میاره؟«-
  »تونم بگم که این حد، کم نیستتا یه حدي و می«-

قبـل  . رون در ذهن از اتاق خواست که یک گورکن در اتاق ظاهر شـود و شـد    
ه وار، یـک و     رین که شروع به جست و خیز کند، چوبش را به صورت دای ـ            از ا 

بخاري دور گورکن . نیم دور چرخاند و بعد سه بار چکش وار آن را تکان داد            
وقتی بخار فرو نشست، به جاي گـورکن   . برخاست و آن را از نظر بیرون کرد       

اي هرمیون دست محکمی بر . سه سمور آبی بودند که اندکی منگ شده بودند        
تشویق رون زد و بعد چوبش را دور سرش دو دور چرخاند و زیر لب چیـزي       
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چهـار اشـعه نـورانی بـه     . بعد به چهار طرف طلسمی روانه ساخت      . زمزمه کرد 
ه اي روي دیوار که طلسم ب ـ     نقطه. رفتند و به دیوارها خوردند    چهار طرف اتاق    

 چنـد لحظـه   نقطه گسترش یافت و. درخشیدآن خورده بود، با نور قرمزي می     
هـاي نـوارنی از همـه طـرف بـه هـم       وقتی دامنـه . م دیوار را فرا گرفت بعد تما 

ناگهـان  . رسیدند تمام دیوارها، سقف و زیر پایشان سرشار از نـور قرمـز شـد         
بوي ساحل و صداي چه چـه چنـد    . همه جا تاریک شد و بعد مجدد روشن شد        

هـا در پانـصد متـري       نآ. ون دور و بر خود را نگاه کـرد        ر. بلبل در فضا پیچید   
هـا وسـط یـک آلاچیـق        آن. درخـت بـود   ان پر از    شاقیانوس بودند و دور و بر     

روي دیـواره آلاچیـق، قفـسه کتـاب         . بودنـد ) اندازه اتـاق سـابق    (نسبتاً بزرگ   
رون با تشکر به هرمیون نگـاه کـرد و       . موجود بود و فضاي تمرین هم باز بود       

  :گفتی که تا به حال به کار نبرده بود با لحن
  »ممنونم«-

  .که باعث شد هم خودش و هم هرمیون مجدد سرخ شوند
  »کنمخواهش می«-

. هاي خود را پـیش رفتنـد      بدون حرفی، ادامه کتاب   . میون بود جواب کوتاه هر  
ار، یـک طلـسم را      یقه یک بار یا هر چند ده دقیقه یـک ب ـ          قهر کدام هر چند د    
  . ادنددچند بار انجام می
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  ...دو ماه و نیم بعد
رون و جینـی  . به طور خلاصه تعریف کنیم که در این دو ماه و نیم چه گذشت          

. وش نیامـد  بیـل بـه ه ـ    . با مسئله نبود پدر و مـادر و برادرانـشان کنـار آمدنـد             
جا ا شکوه انجام شد و هري خود را آن   شدگان بسیار ب  مراسم برگداشت کشته  

کـه ریمـوس   است راستی یک نکته را بگویم و آن هم این . به مردم نشان داد  
. نگذاشت هري از درخواست ولدمورت مبنی بـر تـسلیم شـدنش آگـاه شـود               

چنان بهت زده شـده     مانی بازگشت و هنگامی که خبرها را شنید،         وچارلی از ر  
داد و ریموس مجبـور شـد بـا یـک سـیلی        العملی نشان نمی  بود که هیچ عکس   

اش ا روي گونـه   ا چـارلی تنهـا نوازشـی ر       ام ـ. وردآواقعاً محکـم او را بـه خـود          
  . ریختبعد چند ساعت مدام اشک می. س کرداحسا

 و هرمیـون را شـنید،     نروهاي  ی از تانکس خبر تمرینات و پیشرفت      هري وقت 
وه بـر ایـن   چون علا. طور به حال خود بگذاردها را همین تصمیم گرفت که آن   

 هـا شان داشت، اگر آنها، کمک بسیاري در پیشرفت  که رابطه عاطفی بین آن    
  .کردندبودند، حواسش را از کارش پرت میبا هري می

بعد از یک ماه و نیم، ساعات آموزشی هري با ریموس، به ده ساعت رسـید و             
یعنی . داده، مک گوناگال هم به او آموزش میبعد از آن در چهار ساعت اضاف   

 را می خوابیـد، نـیم سـاعت حمـام           چهارده ساعت در روز و هشت ساعت روز       
ریمـوس او را متقاعـد   . خـورد ساعت هم غذا میت و نیم عیک سا گرفت و   می
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کرده بود که تا وقتی او و مک گوناگال تأییـد نکننـد، بـه هـیچ وجـه در هـیچ                     
  ...مثل همیشه. کردهري ابتدا قبول نمی. ي شرکت نکنددرگیر

یکـی بایـد جلـوي اونـو        . شـن  ببینم هی مردم همین طور کشته می       تونمنمی«-
  »بگیره

ي نفهم اگه تـو بمیـري       خواي این کارو بکنی؟ آخه پسره     م قدرت می  با کدو «-
  »مونه تا جلوشو بگیرهکه کسی نمی

  »گویی مسخره بیشتر نیستاون یه پیش«-
اما قبول کن که تو هم خودتو به عنوان همتاي اون قبول کـردي و مـا              . قبول«-

نـابودي اون  ما توانایی . هم از قدرت جادویی و توان تو در یادگیري با خبریم         
 محـدود  تو الآن یه ترس بـزرگ بـراي اونـی و باعـث       . رو فقط در تو می بینیم     

ــدي، اون دیگــه   . هــاش میــشیشــدن فعالیــت ــه کــشتن ب ــو ب ــا اگــه خودت ام
دیگه پیدا بشه تا بتونه ولدمورتو نابود       تمندترین میشه و تا زمانی که یکی        قدر

گـاهی  . میـرن  مـی در این صورت مردم بیشتري. کشهکنه، ممکنه خیلی طول ب    
  »میشه که باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کرد

  ...هري این گونه قبول کرد و اکنون ادامه ماجرا بعد از دو ماه و نیم
دم بـري سـراغ     لا دیگه وقتـشه و مـن بهـت اجـازه مـی            حا. بسیار خب هري  «-

هاي جادوي کـاربردي و جـادوي سـفیدتو    تو به اندازه کافی پایه. وي سیاه جاد
اگر . واقعاً خیلی خوب شد که اون کتابا رو اینجا پیدا کردیم          . مستحکم کردي 

  »موندیملا حالاها باید تو همین مرحله مینه حا
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پــس مــن میــرم کتابــاي . خیلــی خــب. جــدم واقعــاً آدم بزرگــی بــوده. آره«-
  »سوروسو بیارم

  »من اینجا منتظرم. باشه«-
 سـیاه پیـشرفته جلـوي    هـاي جـادوي  نیم ساعت بعد، حجـم عظیمـی از کتـاب     

ریموس و در طبقه دوم خانه غارتگران و در اتاقی که تبدیل به سـالن تمـرین              
هـا را طـی   پاهاي هري که پلهشده بود، ظاهر گردید و چند دقیقه بعد، صداي         

  .کردمی

  
  :کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به وبلاگ

com.blogfa.nt-dastan.www  
  .می باشد

  .بلا مانع استاستفاده از این داستان، با ذکر منبع 


